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مقايسه بازار كار ايران با دول غربي

بازار كار به عنوان يكي از بازارهاي مهم چهارگانه، به دليل ارتباطي جدي كه با جنبه‌هاي انساني توسعه دارد، در فرآيند برنامه‌ريزي توسعه از حساسيت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي يك كشور، علاوه بر سهم مشاركت جمعيت واقع در سنين فعاليت در بازار كار (نرخ مشاركت نيروي كار)، ميزان مشاركت و نقشي است كه زنان در آن كشور دارا هستند. به رغم اهميت نقش زنان در فرآيند توسعه، كشور ايران با شرايط مطلوب، فاصله قابل توجهي دارد. بازار كار ايران از دو وي‍ژگي عمده برخوردار است كه آن را از ساير كشورها و دول غربي متمايز مي‌سازد: ويژگي اول، پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار نسبت به اغلب كشورها و ويژگي دوم، مشاركت ناچيز زنان در مقايسه با مردان است. تحقيقي كه بر 30 كشور شامل طيف‌هاي گوناگوني از كشورهاي اروپايي و غيراروپايي، صنعتي، پيشرفته، عضو بلوك شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمي، 1380) نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت جمعيت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است كه هنوز 3درصد از پايين‌ترين ميزان، در بين 30 كشور مورد مطالعه كمتر است.
از نظر جنسيتي، نرخ مشاركت نيروي كار زنان در تمامي كشورها (1997-1980) پايين‌تر از مردان بوده است. اين فاصله در كشورهاي مسلمان، با مردمي كه داراي فرهنگ سنتي هستند، بيشتر از ساير كشورهاست. در اين ميان بيشترين فاصله به ترتيب به كشورهاي پاكستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين دو كشور در سال 1995به ترتيب برابر 3/82 و 1/82 درصد و براي زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، يعني نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين كشورها به ترتيب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. اين شاخص‌ها در ايران در سال 1996، براي مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتيب 4/74 و 6/10درصد بوده است كه نشان مي‌دهد مردان در ايران 7 برابر بيشتر از زنان در بازار كار مشاركت داشته‌اند كه در مقايسه با كشور پاكستان، - كشوري كه نرخ مشاركت نيروي كار مردان، بيشترين فاصله را از زنان دارد - هنوز بيشتر است. اين امر يكي از علل پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار در ايران است، يعني پايين بودن نرخ مشاركت زنان، سبب كاهش نرخ مشاركت كل نيروي كار شده است.

موضوع مهم عدم تعادلي است كه بين نرخ بيكاري زنان و مردان وجود دارد. علي‌رغم نرخ مشاركت پايين زنان در كشور، نرخ بيكاري آنان به مراتب بالاتر از مردان است و اين عدم تعادل نيز طي دوره 82-1375 رو به افزايش گذاشته است. نرخ بيكاري مردان كه طي سال‌هاي 79-1375 از 5/8 به 8/13درصد افزايش يافته بود، در سال‌هاي اخير رو به كاهش گذارده و در سال 1382 به 1/10درصد رسيده است، در حالي‌كه نرخ بيكاري زنان طي دوره 82-1375 از 3/13درصد به 2/21 درصد افزايش يافته است. در واقع نرخ بيكاري زنان كه در ابتداي دوره 5/1برابر نرخ بيكاري مردان بوده، در انتهاي دوره به 2 برابر افزايش يافته است. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي اشتغال‌زايي برنامه سوم توسعه كه در كاهش نرخ بيكاري مردان مؤثر بوده، تاثير چنداني در كنترل روند افزايشي نرخ بيكاري زنان نداشته است. عدالت اجتماعي و توسعه پايدار ايجاب مي‌كند، فاصله نرخ بيكاري زنان و مردان در سطح پاييني قرار گيرد و انتظار مي‌رود در برنامه چهارم توسعه، كاهش عدم تعادل‌هاي بازار كار از جنبه جنسيتي مورد توجه قرار گيرد.

به دنبال تحولات جمعيتي در دهه 65-1355، ساختار سني جمعيت كشور دستخوش تغييرات اساسي گرديد، به گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير بيش از يك سوم جمعيت كشور را جوانان 29-15 ساله تشكيل مي‌دهند. اصلي‌ترين مطالبه جوانان كشور اشتغال است. هدف اصلي آموزش، آمادگي براي ورود به بازار كار و شرط لازم براي ازدواج مردان نيز اشتغال و داشتن درآمد مكفي است. در كشور ما طبق بررسي كه بر روي مطالبات زنان از سوي مركز مشاركت زنان انجام گرفته است، اشتغال به عنوان اولين مطالبه زنان نيز مطرح شده است. جامعه آماري اين طرح، كه زناني از اقشار گوناگون و لايه‌هاي متفاوت اجتماع را در برگرفته‌، نشان‌دهنده اشتراك اين مطالبه در همه اين لايه‌ها و اقشار بوده است. ورود خيل عظيم جوانان به بازار كار در سال‌هاي اخير و رشد ناكافي فرصت‌هاي شغلي موجب شده است كه نرخ بيكاري اين گروه به‌ صورت مضاعف افزايش يابد. نرخ بيكاري جوانان 29-15 ساله از 8/14 درصد در سال  1375 به 2/22 درصد در سال 1382 افزايش يافته است. عدم تعادل جنسيتي نرخ بيكاري، در بين جوانان نيز مشهود است. نرخ بيكاري دختران 24-20 ساله در سال 1382 به 6/45 درصد رسيده است كه بيش از 2برابر نرخ بيكاري مردان هم سن آنهاست. تحقيقات نشان داده است كه در سال‌هاي آينده تعداد كثيري از دختران فرصت ازدواج نخواهند داشت. نرخ طلاق نيز رو به افزايش است. اين امر بر تعداد خانوارهاي زن سرپرست خواهد افزود. اين خانوارها با احتمال بيشتري زير خط فقر قرار مي‌گيرند و انواع آسيب‌هاي اجتماعي، زندگي آنها و افراد تحت سرپرستي آنان را تهديد مي‌كند كه همه اين عوامل در كنار بالا رفتن سطح تحصيلات دختران، بر تقاضا و ضرورت اشتغال زنان مي‌افزايد.

با توجه به ساختار سني جمعيت و افزايش تدريجي نرخ مشاركت زنان، عدم توجه به ويژگي‌ها و تغيير و تحولاتي كه در بازار كار در حال روي دادن است، مي‌تواند منجر به رشد قابل توجه نرخ بيكاري زنان و جوانان گردد كه علاوه بر هدر رفتن بخش عمده‌اي از سرمايه انساني كشور و دور شدن از توسعه متوازن و پايدار، موجب تشديد دوگانگي‌ها و پيامد‌هاي نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي چون طلاق، اعتياد، فساد، انواع جرم و جنايت و... در جامعه خواهد شد.

بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري از بعد سني و جنسي طي دوره 82-1375 
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جدول(1) نرخ مشاركت و نرخ بيكاري مناطق شهري، روستايي و كل كشور را به تفكيك جنسيت طي سال‌هاي 82-1375 نشان مي‌دهد. اين اعداد از نتايج آمارگيري از ويژگي‌هاي اشتغال و بيكاري خانوار مركز آمار ايران استخراج شده است.

مهم‌ترين يافته‌هاي اين جدول را مي‌توان اينگونه خلاصه كرد:

1. نرخ مشاركت زنان، مردان و كل جمعيت طي اين مدت به آهستگي افزايش يافته است. علت اصلي افزايش نرخ مشاركت، تغيير ساختار سني جمعيت است. موج بزرگ جمعيت كه طي سال‌هاي 65-1355 شكل گرفته، در سال‌هاي كنوني در سنين ورود به بازار كار قرار گرفته‌اند.

2. در افزايش نرخ مشاركت زنان، علاوه بر تغييرات ساختار سني، بالا رفتن سطح تحصيلات، سن ازدواج، نرخ تجرد و نرخ طلاق و... نيز مؤثر بوده است. همين امر باعث شده كه سرعت  افزايش نرخ مشاركت زنان بيش از مردان باشد. نرخ مشاركت مردان كه در سال 1375، 7/6 برابر زنان بوده، در سال 1382 به 5/5 برابر كاهش يافته است كه هنوز فاصله بسيار زياد نرخ مشاركت زنان و مردان را نشان مي‌دهد(نمودار1).

[image: image2.jpg]o

TFAT §17Y0 Sl 33 Coumir LG & (i (SR 99 S5 5l0 5 1513985

S e ey ey g Y PO R

P

o we wa v





3. بيشترين افزايش نرخ مشاركت در اين مدت به زنان روستايي تعلق داشته است. اين امر به دو دليل است: 1. بهبود روش‌هاي آمارگيري و شناسايي بهتر زنان شاغل روستايي در طرح‌هاي آمارگيري اشتغال نسبت به سرشماري سال 1375، 2. فعاليت نهادهايي چون كميته امداد امام خميني و جهاد كشاورزي ... در ايجاد شغل در روستاها.
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نمودار (2) نرخ بيكاري را در گروه‌هاي سني به تفكيك جنسيت در سال 1375 و 1382 نشان مي‌دهد. اين نمودار به وضوح  عدم تعادل‌هاي سني و جنسي را در نرخ بيكاري نشان مي‌دهد. مهم‌تر از آن بيانگر آن است كه عدم تعادل طي زمان تشديد شده است. در سال 1375 حدود 71 درصد بيكاران زير 30 سال قرار داشته‌اند. اين نسبت در سال 1382 به 82 درصد ارتقا يافته است و نشان‌دهنده تمركز بيشتر بيكاري در ميان جوانان است. نرخ بيكاري مردان 29-15 ساله طي دوره 82-1375 با 5 درصد افزايش از 14 درصد به 19 درصد رسيده است. همزمان نرخ بيكاري زنان اين گروه سني با 16درصد افزايش از 21 درصد به 37 درصد رسيده است. همان‌گونه كه در نمودار(2) مي‌بينيم همراه با بالا رفتن نرخ بيكاري، فاصله بين نرخ بيكاري زنان و مردان به شدت افزايش يافته است. در سال 1375 بالاترين نرخ بيكاري به افراد زير 20 سال تعلق داشته است، ولي در سال 1382 گروه سني 24-20 ساله بيشترين نرخ بيكاري را داشته‌‌اند. در واقع بالارفتن سطح تحصيلات و رشد پوشش تحصيلي، علاوه بر آنكه سن شروع به كار را بالا برده است، عرضه نيروي كار در سطوح تحصيلي بالاتر را افزايش داده و به صورت خاص بر نرخ بيكاري افراد تحصيلكرده افزوده است. تمايل روزافزون دختران به كسب تحصيلات عالي و نبود فرصت‌هاي شغلي كافي موجب شده كه نرخ بيكاري زنان شهري طي دوره 82-1375 از 5/12 درصد به 5/28 درصد افزايش يابد و حتي در روستاها نيز حدود 60 درصد زنان بيكار را افراد ديپلمه به بالا تشكيل دهند.

چالش‌هاي عمده

بخش عمده افزايش عرضه نيروي كار كه عامل اصلي بالا رفتن نرخ بيكاري به‌خصوص در بين جوانان است، معطوف به تغيير ساختار سني جمعيت است.  اوج  ورود جمعيت به بازار كار در سنين 29-20 سالگي است. جمعيت اين گروه سني در كشور ما تا سال 1390 رو به افزايش خواهد بود و پتانسيل افزايش نرخ بيكاري جوانان را همراه دارد. عامل مؤثر ديگر در افزايش عرضه نيروي كار، رشد قابل توجه نرخ مشاركت زنان در سال‌هاي اخير است كه پيش‌بيني مي‌شود به دليل بالارفتن سطح تحصيلات آنان و تغييرات تدريجي ساختار زناشويي در كشور، در سال‌هاي آتي نيز اين روند ادامه يابد. افزايش سطح تحصيلات و بالا رفتن درصد افراد بهره‌مند از آموزش عالي موجب رشد قابل توجه عرضه نيروي كار تحصيلكرده به خصوص در بين جوانان و زنان شده است، در حالي كه به دليل بافت سنتي اقتصاد كشور، تقاضاي نيروي كار تحصيلكرده از چنين رشدي برخوردار نبوده است. اين امر باعث شده كه نرخ بيكاري افراد داراي آموزش عالي در سال 1382 به 3/13 درصد برسد و از نرخ بيكاري كل جمعيت كه 8/11 درصد بوده نيز فراتر برود. در حال حاضر جامعه با پديده بيكاري افراد تحصيلكرده (به‌ خصوص زنان و جوانان) مواجه است كه ايجاد شغل براي آنان بسيار مشكل‌تر است.

نرخ بيكاري زنان داراي آموزش عالي درسال 1382 به 23 درصد (6/2برابر مردان مشابه خود) رسيد. مشكل بيكاري زنان در جوامع شهري و حتي روستايي عمدتاً معطوف به افراد با تحصيلات متوسطه به بالاست. ايجاد شغل براي اين زنان در مناطق روستايي با مشكل بيشتري روبه‌روست. اغلب بيكاران را كساني تشكيل مي‌دهند كه قبلاً سابقه كاري نداشته‌اند، (با صرف نظر كردن از دوره سربازي) بنابراين نداشتن تجربه و مهارت كاري، وجود چسبندگي در بازار كار و دسترسي كمتر زنان و جوانان به سرمايه و اعتبار باعث مي‌شود كه كمتر فرصت شاغل شدن بيابند. اين افراد اغلب به دليل نداشتن وثيقه، ضامن، نرخ بهره بالا، احساس ناتواني در بازپرداخت وام و پيچيدگي فرآيند دريافت وام، كمتر موفق به دريافت اعتبارات از سيستم بانكي مي‌شوند. محدوديت تنوع شغلي زنان نيز كه ناشي از باورهاي  فرهنگي است، يكي از مهم‌ترين موانع در مسير افزايش اشتغال آنان است.

همان‌گونه كه گفته شد بخش عمده اي از جوانان  و زنان جوياي كار، تحصيلكرده هستند. تمركز اشتغال  افراد تحصيلكرده در بخش عمومي (به خصوص در بين زنان) و كاهش رشد اشتغال اين بخش در جهت كوچك‌سازي دولت و خصوصي‌سازي، بعد از رشد عرضه نيروي كار، دومين عاملي بوده است كه منجر به بالا رفتن نرخ بيكاري جوانان تحصيلكرده شده است.در سال 1375، به ترتيب 78 و 87 درصد مردان و زنان داراي آموزش عالي در بخش عمومي شاغل بوده‌اند. اين نسبت‌ها در سال 1382 به ترتيب به 72 و 84 درصد كاهش يافته است. مشاهده مي‌شود كه هنوز هم بخش خصوصي در جذب افراد تحصيلكرده چقدر ضعيف است. ايجاد فرصت‌هاي شغلي كافي براي افراد تحصيلكرده، در اقتصاد سنتي كشور ما، از سوي بخش خصوصي در مناطق مختلف شهري و روستايي با تنگنا رو به رو است. 

 سياست‌ها و راهكارها ي پيشنهادي از سوي كشورهاي اروپايي
اشتغال يك مقوله فرابخشي است، لذا بسياري از موارد ساختاري در هر اقتصادي مي‌تواند بر اشتغال و افزايش فرصت‌هاي شغلي مؤثر باشد. به طور كلي، توجه به سياست‌هايي كه هزينه مبادله را براي سرمايه‌گذاران و كارفرمايان كاهش دهد از اهميت بيشتري برخوردار است. ايجاد انعطاف‌پذيري در قانون كار، هماهنگي بيشتر بين اعضاي مجموعه حكومت (شامل قواي سه‌گانه)، بهبود روابط خارجي در جهت ايجاد امنيت بيشتر و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري، گسترش رقابت در تمامي عرصه‌هاي اقتصاد از جمله بازارهاي پولي و مالي، فراهم ساختن زمينه‌هاي جذب سرمايه خارجي، گسترش مراكز كاريابي و آموزش فني و حرفه‌اي خصوصي و ارتقاي سطح كيفي آنها، فراهم نمودن زمينه هاي گسترش فعاليت‌هاي جديد اشتغال‌زا، نظير فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، برقراري ارتباط بين مراكز آموزشي و نيازهاي بازار كار و ... از جمله سياست‌هاي توسعه فرصت‌هاي شغلي است. طبق آخرين رايزني ها بين مشاوران كار ايران و بعضي دول غربي چند راهكار اجرايي پيشنهاد شده را به شما ارائه مي دهيم.
 در اينجا به چند راهكار اجرايي اشاره مي‌شود: 

 1. ايجاد انعطاف‌پذيري در قانون كار 
- تجربه كشورهاي اروپايي نشان مي‌دهد كه: 

الف) از تغيير فراگير و يكباره قانون كار پرهيز كنيد. هرگز جامعه را دچار شوك‌هاي قانون‌گذاري نكنيد. هر گونه اصلاحات قانوني بايد به صورت آزمايشي و محدود، مثلاً در يك استان اجرا شود. هيچ مرجع قانون‌گذاري نمي‌تواند پيامدهاي جمعي قوانين جديد را درك كند، از همين رو حتي پس از مطالعات تطبيقي و استفاده كامل از دانش بشري نبايد تمامي افراد جامعه را به آزمايشگاه قوانين برد. 

ب) آن دسته از مواد قانون كار را كه براي توسعه اقتصادي زيانمند مي‌دانيد تنها براي بنگاه‌هاي تازه تأسيس تغيير دهيد. 

ج) قوانين بازار آزاد را ابتدا در بازار كالا و در نهايت در بازار كار به اجرا درآوريد و بازار كار را به تدريج آزاد كنيد.

- اصلاح ضوابط و مقررات كار، در جهت پذيرش هزينه‌هاي خاص نيروي كار زنان از سوي دولت به جاي كارفرمايان بخش خصوصي، به منظور ايجاد اشتغال بيشتر براي زنان. 

- بازنگري در قوانين كار به گونه‌اي كه ساعت كار و دستمزد براي همه زنان شاغل از انعطاف‌پذيري بيشتري برخوردار گردد. 

 2. برقراري ارتباط بين مراكز آموزشي و نيازهاي بازار كار 
- در مديريت و طراحي مواد آموزش فني و حرفه‌اي، از بخش خصوصي و مديران دولتي ياري جوييد. حتي مي‌توانيد واگذاري مديريت و طراحي مواد آموزشي به بخش خصوصي را آزمايش كنيد. اين نحوه مشاركت يكي از ساز و كارهاي پيوند آموزشي و نظام توليدي است. اين مشاركت موجب خواهد شد مواد آموزشي مطابق با نيازهاي توليدي طراحي شود، بخش خصوصي نيروهاي توانمند را از نظام آموزشي جذب كند و به تدريج به مشاركت مالي علاقه‌مند شود. 

- تعداد رشته‌هاي آموزش فني و حرفه‌اي را گسترش دهيد. در اين گسترش به ارزيابي و بازارسازي منطقه‌اي نيز توجه كنيد. 

- معافيت‌هاي عام مالياتي را با هزينه‌هاي آموزشي نيروي انساني متناسب سازيد. به جاي معافيت عام و يا در كنار آن، معافيت مالياتي را مي‌توان با هزينه‌هاي آموزش نيروي انساني، به خصوص در بدو استخدام مرتبط ساخت. در اين حالت معافيت مالياتي منطق مشخص‌تري پيروي مي‌كند و بنگاه‌هاي توليدي انگيزه بيشتري براي سرمايه‌گذاري نيروي انساني خواهد داشت. 

- راه‌اندازي دوره‌هاي كوتاه مدت علمي - كاربردي براي آموزش كارآفريني و مديريتي به زنان و جوانان. 

- تقويت مهارت‌هاي جوانان و زنان، متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فن‌آوري از طريق گسترش آموزش‌هاي كاربردي و حرفه‌اي و IT. 

- پرداخت كمك هزينه‌ به واحدهاي اقتصادي جهت آموزش نيروي كار به خصوص در بدو استخدام. 

 3. كاهش هزينه‌هاي واقعي استفاده از نيروي كار 
- تشويق كارفرماياني كه از طريق مراكز خدمات اشتغال وزارت كار و امور اجتماعي، تعداد بيشتري از زنان و جوانان را به استخدام در مي‌آورند، از طريق تخفيف در ماليات و ميزان حق بيمه سهم كارفرما.

- تأسيس مؤسسات كاريابي و خدمات اشتغال با كمك بخش خصوصي و دولت. 

- گسترش سازمان‌هاي اطلاع‌رساني، بيمه، مشاوره، حقوقي و غيره. اين قبيل سازمان‌ها نقش مهمي در مهار هزينه‌ مبادله و در نتيجه گسترش بازار و بخش خصوصي دارند. بسياري از اين سازمان‌ها زير نظر بخش خصوصي به وجود مي‌آيند ولي بخشي از آنها در ابتدا بايد از سوي دولت ايجاد گردد. 

 4. حمايت مستقيم از اشتغال جوانان و زنان 
- ارائه تمهيداتي جهت افزايش مالكيت جوانان و زنان بر زمين، به ويژه افراد با تحصيلات دانشگاهي و يا سرپرست خانوار. 

- آسان كردن مراحل دريافت تسهيلات بانكي براي زنان و جوانان. 

- ارائه خدمات تبليغاتي يارانه‌دار از طريق رسانه‌هاي جمعي دولتي براي محصولات واحدهايي كه درصد بالايي از كاركنان آن را زنان و جوانان تازه اشتغال يافته تشكيل مي‌دهند. 

- حمايت‌هاي لازم براي ايجاد و حفظ موقعيت شغلي زنان در تمامي برنامه‌هاي اشتغال‌زايي و اعطاي امتيازات و تسهيلات براساس نرخ بيكاري زنان نسبت به مردان در هر استان و نرخ ثبت نام جنسيتي در مراكز كاريابي.

 5. فراهم ساختن زمينه‌هاي گسترش فعاليت‌هاي جديد اشتغال‌زا
- مراكز مبادله اشتغال را در شهر‌هاي مختلف تأسيس كنيد. تجربه‌ آموزش صنايع دستي، قابل تعميم به ساير فعاليت‌ها مانند صنايع غذايي است. در اين آموزش‌ها بايد به بازاريابي توجه كرد. مناطق مختلف جغرافيايي، ذخيره با ارزشي از دانش‌ها و علايق انساني هستند، به طور مثال، پولكي و برياني اصفهان، كلوچه لاهيجان، نان كرمانشاه، فلافل خوزستان و... را مي‌توان به ساير نقاط انتقال داد. هر كدام از اينها مي‌توانند منبع سرشار درآمد و اشتغال باشند. 

- شهرداري را موظف به تأسيس مراكز خدمات شهري كنيد. تجربه ميادين ميوه و تره‌بار شهرداري تهران قابل تعميم به شهرهاي ديگر و ايجاد بسياري از فعاليت‌ها از جمله خدمات خانگي و خدمات اتومبيل است. 

- در اين برهه، گسترش خدمات زيربنايي كاربر مثل توسعه خطوط راه‌آهن و ... بهبود و توسعه خدمات شهرداري و شهرسازي و بالابردن نظم و امنيت در جامعه نيز پيشنهاد مي‌شود: 

- تشويق زنان در سطح جامعه براي ورود به مشاغل غيرسنتي مثل حمل و نقل، بازرگاني و صنعت و معدن و...

- ارائه طرح‌هاي توجيه‌دار در خصوص فعاليت‌هاي زنان و جوانان، با در نظر گرفتن قابليت‌هاي هر منطقه. 

- حمايت از استقرار صنايع و فعاليت‌هاي صادراتي. 

- حمايت از فعاليت‌هاي تخصصي، اشتغال‌زا و مدرن، نظير بخش ساختمان و خدمات اجتماعي و فرهنگي و خدمات مربوط به تكنولوژي‌هاي جديد مانند توليد نرم‌افزار و فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات.

- توسعه صنعت توريسم و گردشگري كه باعث گسترش بخش رستوران و هتلداري مي‌شود و فرصت‌هاي اشتغال را براي جوانان و زنان افزايش مي‌دهد. 

- از مالكيت گسترده (تركيب مالكيت خصوصي و عمومي)، به جاي خصوصي‌سازي به شيوه مرسوم استفاده كنيد. با فروش سهام (يا اوراق مشاركت) به مردم و واگذاري زمين و برخي از امكانات از سوي دولت، سرمايه و امكانات به صورت مالكيت گسترده، جهت ايجاد اشتغال فراهم شود. همزمان بانك اطلاعاتي از تمامي افراد جوياي كار و يا داراي طرح براي توليد تهيه گردد. سپس با به مزايده گذاشتن مديريت كار و توليد با هدف ايجاد بيشترين اشتغال و كسب بيشترين سود، مديريت كار به بخش خصوصي تحت نظارت دولت واگذار گردد. از اين طريق دولت مي‌تواند سياست‌هاي حمايت از افزايش اشتغال به خصوص براي گروه‌هاي خاص جمعيتي مثل جوانان، تحصيل‌كردگان و زنان و... را در مناطق مورد نظر مثل مناطق داراي نرخ بيكاري بالا يا مناطق محروم و روستا‌ها، در كنار افزايش سود تعقيب نمايد. 
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